
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ما طلعت شمس و لا » تیاستدلال به روا یبررس
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 چکیده

و نفر سنت با استناد به د، حدیثی است که برخی اهل افضلیت  اوبور  یکی از ادله
این حدیث اند. مضللنب  نسححبت داد  ابه )ابودرداء و جابر( به پیامبراز صحح 

این اسححت که خوردححید بر کسححی برار از ابوبکر  غوو و کروه نکرد  اسححت  این 
و الفاظ گوناگون در منابع روایی اهل سحنت نلل دد  است  در  هاحدیث با عبارت

 و از روش نقیی و تحیتیی، پس از نقل متب  مختیفگت ی این نودحححتحار، بحا ب ر 
 رق و راویان این حدیث بر اسحا  مبانی رجالی اهل سنت، عد  اعتبار نن اببات 

الریرهای اسححتد ک کنندگان به این حدیث برای اببات الیححغیت  ودححد  اسححت، 
 .ابوبکر ابیین و نلد گردید  است
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 مقدمه

اکثریحت اهحل سحححنت به وجود نا دربار  امامت و خلالت معتلد نیسحححتند، و بر 
 ای از اهل حدیث و ور یه وهکنند، اما عدهخلالت ابوبکر به بیعت صحح ابه اسححتد ک می
یری از نصللب للی  .(۱۴: ۵۳، ۴۱۴۱،ی)حران منصللبب وب   فتف  اوبور  اعتقا   ارند

ابودرداء و جابر روایت  ، حدیثی نبوی اسحححت که ازتباند مبر  اسلللتنا  ر ار گت  که می
براری  اسححت که ابوبکر بر دی ر صحح ابه پیامبردححد  اسححت  مفاد این روایت این 

رو ، حدیث مزوبر و  دارد  از ننجا که الیححغیت از دححرایا امامت و خلالت به دحح ار می
ر پیش رو، پ  از نلل متون مختغف حدیث، با کند.  ر نبشللتافتف  اوبور   لال  می

  است دد  نلد و بررسی نن د لت و سند ا غیغی، –گت ی از روش نقیی ب ر 

 های مختلف حدیث. متن1
ها که ها و الفاظ متفاوتی نقل شلللده اسللل   و فی از عبارتاین حدیث وا عبارت

 :  وه این ش ح اس های  یگ  اس ، تق یبا جامع نقل
ما  غعت دححح   و   کربت بعد »  پیحامبر اکر  بحه ابودرداء لرمود  اسحححت: 1-1

پ  از انبیاء و رسحححو ن ال ی، «: رکبالنبیین و ال رسحححغین عغی رجل للیحححل من لب 
 ی)متل خوردحححید بر مردی که الیحححل از ابوبکر بادحححد،  غوو و کروه نکرد  اسحححت

  (۳۳۴: ۴۴، ۴۱۴۴یهند
بکر للاک:   ا ش رننی رسوک الّله و لنا لمشی لما  لبی»  ابودرداء گفته اسحت: 2-1

پیامبر دید «: بتلما  من هو خیر منک، إنّ لبابکر خیر من  غعت عغیه الشححح   لو کر
روم، ف مب : جیب کسللی که ورت  از تبسلل  راه ن و، اوبور  از که من جغوی ابوبکر را  می

: ۴۴، ۴۱۴۴ یهند یمتل) ه  کسللی که فبرشللتد و  او  یب  یا   ود کند ورت  اسلل 
۳۳۴). 

 ل ؟کا شحح  لما  من هو خیر من ل»  در روایتی دی ر از ابودرداء نمد  اسححت: 3-1
ر، ما  غعت الشحح   و کبالشح   لم اشحرق لو ا ع عغی لحد خیر من لب  لم اعغم لنّ 

نیا جغو کسی که ب تر «: رکبال رسحغین عغی لحد للیحل من لب    کربت بعد النبیین و
پ  از انبیاء و مرسغین بر کسی که   انی که فبرشلتد، نیا ن ی؟رویاز او اسحت را  می

  (۳۳۱: ۴۴، ۴۱۴۴ ،یهند ی)متل استالیل از ابوبکر بادد،  غوو و کروه نکرد  

رو ،   جابر بن عبدالّله گفته اسحححت: پیامبر دید که ابودرداء، جغو ابوبکر را  می4-1
  ل ا رئ ؟م للیل منهکا شح  ددا  رجل لم الغع الش   عغی لحد من ل» وه او ف مب :
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متا   روی که  رنیا پیشحححاپیش مردی را  می«: رکبإ  خغف لب  کلبو الحدرداء بعد لل

، ۴۱۴۱ یث یه) شلنا کسلی و ت  از او که فبرشلتد و  او  یب  ک  ه واشد، وجب  ندار 
۹ :۴۱). 

 . راویان و طرق حدیث2

 . صحابه1-2

بن عبدالّله انصححاری  اکثر  و جابر 1صحح ابه عباراند از ابودرداءمیان راویان حدیث از 
و ان ا یک نلل از جابر بن عبدالّله اسحححت  در ا ا   های حدیث از اوب ر اء اسللل ،نلحل
 وه اوب ر اء اس . ها، فطاد پتامب  اک منلل

 . تابعین2-2

 بن عبدال غک ( وه 114)   راویحان ححدیث از اابعین عباراند از: علاء خراسحححان 
(  ابن جریج کحه دحححاگرد علحاء اسحححت این روایت را از ه151)   جریج عبحدالعییی بن
 کند. میلل استادش ن

 . سایر طبقات3-2

بحا اوجه به اینکه در ه ه اسحححناد این روایت، ابن جریج نن را از علاء روایت کرد  
ر  ت ین آنا  واشد که مرممربوط به دی ر  بلات راویان می ،اسحت، اعدد اسناد و  رق

 :شب  و وخش وتا  می
 اند:رد   الرادی که روایت را بدون واسله از ابن جریج نلل ک1-3-2
 2  إسِ اعیل بن ی یی التَّیْ  ّ 1-1-3-2
 (ه 191بن الولید )   لیةّب  2-1-3-2
 (ه 212)م  . هوَذْة بن خلیفة3-1-3-2َ

 3. عبد اللَّه بن سفیان الواسطی4-1-3-2ّ

                                                 
 ب  و اسهه  مشهههو  ابود داء اشکنی  ب  ک  اسهه  اکرم پیرمبر صههبربی و خز ج نوادگرن از ،«مرلک بن عویمر. »1

 و. ندا دان ههت  صههنین از بعد  ا او مرگ موّ خرن، از ای عدّه. کردمی زندگی مدین  د  خز ج قبیلۀ افراد از یکی عنوان
 (.072: 7 ،9094 سعد، ابن و 04: 0 ،9041 اثیر، ابن) اس  مرده عثمرن، مرگ از قبل سرل دو ک  اند گنت  دیگری عدّۀ
 971امر پد ش یبیی بن عبد الّه بن عبد الّه التیمی د  سههرل . د  مو د تر یخ وفرت وی د  منربع چیزی نقل نشههده اسهه  2

خطیب ) کرده استت ( و گنت  شههده ک  وی از ابن یریح ردین نقل می000: 99، 9101وفرت کرده اسهه  )ابن ر،ر، 
 (.901: 9، 9042ابن یوزی، ب ؛ 481: 4، 6004؛ جمعی مؤلفین، 658: 4، 4836؛ ذهبی، 616: 6، 4141بغدادی، 

 (.020: 0، 9040؛ عقیلی، 014: 0، 9130وفرت این شخص د  منربع ذکر نشده اس  )ذهبی، . تر یخ 3
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بحدون اینکه نا  راوی را   1(ه 242)   اح حد بن عبحد الّله    در یحک نلحل5-1-3-2
ل  بِ د »بیحان کنحد گفتحه اسحححت:  جل بدنِ  رد دَّ یرًْا  -ةد کَّ ححد غدیهِْ خد لدبنْدی عد و از  ریق این « -ود

 دخا روایت را از ابن جریج نلل کرد  است 
 اند:  الرادی که در دی ر  بلات اسناد وادع دد 2-1-3
هْع بن بلیّ 1-2-1-3 عبد   ا راوی است که روایت را ازان (ه 239)   اسل ةد الوْ  ود

 نلل کرد  است  الّله بن سفیان الواسلی
( نیی به ان ایی روایت را از بدلیةّ بن الولید ه 242  م ّ د بن مصحححفی )  2-2-1-3
 ( نلل کرد  است ه 191) 

هْع بن بلیَِّة الوْاسحححل  )  ه 311)  عبحد الّله بن م  د البد دوی   3-2-1-3 ( از ود
 نلل کرد  است  الواسلی سفیان بن الّله  عبداو از ( و ه 239
فا ) 4-2-1-3 ر بن یون  الید ام  لبو حد ( روایت را با واسحححله از ابن ه 213  عل د

 جریج نلل کرد  است 
لْرئ ) 5-2-1-3 یمْ بن ییید الْ ل ود ( و در سند دی ر لبو مع ر ه 211  در یک سند رل

ولی بن  هحادحححم )خلیحع ب حدا ( روایحت را از 429: 8، 1411دی، صحححالن بن حره مد
 اند إسِ اعیل بن ی یی التیْ   نلل کرد 

( و م  د بن عبد الّله بن ه 384)  م  د بن عغی بن سحح ل بن ا ما    2-2-1-3
و او از  ه،(، نلل کرده 351( روایت را از اللْداسححمل بن لح د الخلّابِ  )  ه 354إبراهیم )  

وْلة بن خغیفة )    ( نلل کرد  است ه 212هد
مِ ّ 1-2-1-3 خْرد نل بنْل نداصِنٍ الْ د سد ( روایت را 448: 1، 1411)خلیع ب دادی،    الْ د

لْرئ، )  یمْ بن ییید الْ ل ود  ( و او از إسِ اعیل بن ی یی التَّی   نلل کرد  است ه 211از رل
( از ه 313ن إبراهیم الثلف  السححرا) )    لبو العبا  م  د بن إسح اق ب8-2-1-3

( و او از 311: 9، 1411لبو مع ر صحححالن بن حره مولی بن  هادحححم)خلیع ب دادی، 
 إس اعیل بن ی یی بن  غ ة روایت را نلل کرد  است 

( ه 385)   عغی بن ع ر ال الظ ( وه 393)   م  حد بن عبحد ال  ن  9-2-1-3
هْع بن بدلیَِّة )  ه 311)   البد دوی م  د بن الّله  عبداز  ( روایت را نلل ه 239( و او از ود

 اند کرد 

                                                 
 (.910: 9: ذیل نرم ارمد؛ ذهبی، بیتر، 9، 9101. چندین ننر بر این نرم د   یرل اهل سن  ویود دا د ) .ک: ابن ر،ر، 1
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 . منابع و مصادر حدیث3

 این حدیث در برخی منابع روایی و ااریخی اهل سنت نلل دد  است؛ مانند:
ددی ی ارین منبع این حدیث،   (ه 241  لیحائل الص ابة اح د بن حنبل )  1-3

ه ی گوناگون کهاه ین کتاه اسحت که حدیث یاد دحد  با سه سند مختغف و با عبارت
: 1، 1431کند، نلل دححد  اسححت )ابن حنبل، ن ی البته در ن و  اسححتد ک افاوای ایجاد

  (431؛ ه ان: 189-191؛ ه ان: 118-111
  (522: 1، 1413)ابن ابی عاصم،  (ه 281  کتاه السنة ابن ابی عاصم )  2-3
  (213: 1( ) برانی، بیتا، ه 321  ال عجم ا وسا  بران  )  3-3
  (1358: 1، 1432( ) بری رازی، ه 418  درح اصوک السنة  بري رازي )  4-3
  (38: 1، 1411( )اصب انی، ه 431  لیائل الخغفاء لبو نعیم اصف انی )  5-3
  (433، 12، 1411( )خلیع ب دادی، ه 423خلیع ب دادی )    ااریخ ب داد 2-3
 -218، 31( )ابن عسححاکر، بیتا، ه 511  ااریخ مدینة دمشححق ابن عسححاکر )  1-3
211)   
  (411: 1، 1412( )ابن جوزی، الف، ه 591  التبصرة ابن الجوزي )  8-3
  1(24: 1411( )سیو ی، ه 911  ااریخ الخغفاء سیو ی )  9-3
  (551: 11، 1411( )متلی هندی، ه 915  کنی الع اک متلی هندی )  11-3

 . بررسی سندی حدیث4
 بر سند این حدیث ادکا ای وارد است:

 . مرسل بودن روایت1-4

علحاء این روایحت را از ابودرداء نلحل کرد  اسحححت  در مورد زمان مرر ابودرداء دو 
و  ،( دانستهه 31ا بعد از صحفین )سحاک ای از مورّخان، مرر او ردیدگا  وجود دارد  عدّ 

( از دنیا ه 33ابودرداء دو سححاک دبل از مرر عث ان )حدود سححاک معتلدنددی ری   عدّ 
 51علاء در سححاک  ، و(212: 1، 1411؛ ابن سححعد، 19: 4، 1419ابن ابیر، )رلته اسححت 

نمد  ساک پ  از مرر ابودرداء به دنیا  11یا  13( یعنی 13: 3، 1382هجری )لهبی، 

                                                 
ید د  م ند عبد الررمن بن رم« بکر أبي من أفضل أرد علی غرب  ولا الشهم  یلع  مر»گوید:  وای  . سهیویی می 1

و ابونعیم و دیگران از یریق ابود داء وا د شهههده، همننین یریق دیگر این  وایهه  از سهههوی یهربر اسههه  که  یبرانی و 
 .(20: 9097 دیگران این یریق  ا بر تنروت د  النرظ نقل کرده اند )سیویی،
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اسححت  بنابراین، وی حدیث را بدون واسححله از ابودرداء نلل نکرد ، و وون واسححله نلل 
 نشد  است، روایت مرسغه است 

: 1، 1325به دنیا نمد  است )ابن حجر،  21اند که علاء در سحاک البته برخی گفته
ن ولات ( علاء در زماه33یا  31بنحابراین، با اوجه به زمان ولات ابودرداء ) ،(213-212

ابودرداء حدود دححش یا د  سححاک دادححته و با در نتر گرلتن این نکته که علاء بیرر 
باید این  ،مکه مکرمه است و ابودرداء در زمان خغیفه دو  و عث ان در دا  بود  یدحد 

 اعه من یصن س لعغی الدیر مولد   »سحخن ابن حجر عسحللانی را بیریریم که گفته: 
مؤید گفته ابن حجر، سححخن لهبی اسححت که   (213: 1، 1325)ابن حجر،  «ابی درداء

گفتحه: علحاء کثیر اسرسحححاک اسحححت و روایحااش از ابن عبا  و ابن ع ر و عبد الّله بن 
ه چنین ابن حجر نا    (13: 3، 1382ها مرسححل اسححت )لهبی، السححعدي و امثاک این

رد  که ابودرداء از اعدادی از صحح ابه را که علاء از نن ا روایات مرسححل نلل کرد ، بیان ک
 ( 212: 1، 1325ج غه نن ا است )ابن حجر، 

 . وجود راویان ضعیف2-4

 :اند، و هیچ یک از  رق نن معتبر نیستراویانی که در سند این حدیث درار دارند، ضعیف
(: نا  او علاء بن اسححغم معروب به علاء بن ابی ه 114  علاء خراسححانی )  1-2-4
باح  رسد. ا امی  رق این حدیث، به علاء می ،(199: 1، 1325ابن حجر، است ) رد

علیغی با اوجه به حکایتی که از سحححعید بن ال سحححیع نلل کرد  و در نن حکایت 
رد  لکر ک ءنلل دحد  که علاء به سحعید بن مسیع دورب بسته است، علاء را در ضعفا

لل کرد  است ن ءبخاری نیی علاء خراسحانی را در ضعفا  (415: 3، 1414اسحت )علیغی، 
وی ه چنین گفته اسحت: هیچ یک از کسانی که از مالک   (13-15: 3، 1382)لهبی، 

خراسحححانی وون  اند، جایی نیسحححت روایااشحححان ارج دحححود جی علاءروایت نلل کرد 
ثیر الوهم دانسححته و کابن حِباّن وی را ردیء ال فظ و   ه ان() احادیثش ملغوبه اسححت

 اوان احتجا) کرد )ه ان(ن ی یااش زیاد است بدانگفته است وون این ملغع در روا
ریج نن را از علاء نلل ه151  ابن جریج )  2-2-4 (: در ه حه  رق حدیث، ابن جل

 1 ابوالولید و ابوخالد است به مکنّی جریج، عبدالعییی بن بن کرد  اسحت  وی، عبدال غک
  عیف دد  استوی و روایااش از سوی د اری از عال ان حدیث اهل سنت، ای

                                                 
 .9403 :1 اسلامی، بز گ . برای تنصیل بیشتر  یوع شود ب  دانشنرم  1
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دانسححته اسححت  ی یی بن سححعید دائل اسححت « 1حا ع لیل»مالک، ابن جریج را 

وید، ب « داک»ب وید س او و درائت است و هرگا  « حدبنی و لخبرنی»هرگا  ابن جریج 
وی در  2دحبیه باد اسحت  از وی دربار  احادیث ابن جریج از علاء خراسحانی سحؤاک دد

در  ی یی ،«اخبرنی»گوید: می کردند ابن جریجباز سححؤاک  ،پاسححخ گفت: ضححعیف اسححت
  (414-412: 2، 1325پاسخ گفت: اعتباری ندارد و ه ه نن ا ضعیف است )ابن حجر، 

گوید: از ادلی  ابن جریج اجتناه کن که وی دبین التدلی  اسحححت داردلنی می
  (414-412: 2، 1325)ابن حجر، 

 رســالکه ابن جریج به نحو ا کند بعضــی احاثی ینقل می ذهبی از احمد بن حنبل

ه کرثمی کند موضــوعه بوثه و وی نســبت به کســانی که از دنها حدیف ثریافتنقل می

 .(256: 2، 1332ذهبی، مبالات نداشته است )

راوی این حدیف از جابر به واسطه ابن جریج  3. إسـماعیل بن یحی  التیمی:3-2-4

ل از ابن جریج از عطا این روایت یعنی اســماعی ؛و عطاء، تنها اســماعیل بن یحیی اســت

 .(213: 7تا، را از جابر نقل کرثه است )طبرانی، بی

ا »هنچنتن گفته: او « کا  یضللع الحدیث»هتثنی  ر مبر  او گفته اسلل :   «وضللع
لزدی او را رکنی از ارکان کره دانسحته است )لهبی،  .(401: 4، 4141هتثنی، ) اسل 
اس اعیل بن ی یی بر مالک و بوری و دی ران دار دلنی گفته اسحت:   (253: 1، 1382

ابن عدی گفته ه ه ننچه روایت   (134: 1، 2111بسحححتحه )ج عی مؤلفحان، دروب می
گوید: بر ارج دوک این دحححخا، اج او وجود دارد لهبی می  کرد  از بوا یحل اسحححت

روایت به هیچ وجه از این دخا جایی  ابن حجر گفته اسحت:  (253: 1، 1382)لهبی، 
  (123: 1، 1412؛ ابن جوزی، ه، 441: 1، 1391ت )ابن حجر، نیس

که  یگ  راویا  وارع  ر سلیسیه سند این با اوجه به ننچه بیان گردید، بر لرض این
افزو  و  این، راویا   .حدیث مبر  اعتنا  واشلللند، حدیث مزوبر اعتبار نخباهد  اشللل 

                                                 
 از نری ک شههب، د  هیزم کننده یمع معنری ب . اسهه  اصهه لا  یک واقع د « شههبرن  کش هیزم» معنری ب  «لیل رریب» . 1
 هم د   ا بیرو د، یعني ضههعیو و صههبی  خود همراه عقرب و مر  هیزم، یری ب  شههخص اسهه  ممکن ک  اسهه  آن

 .اس  آمیخت 
 همین ردین  ا از یریق ع رء نقل کرده اس . هری ردین مبل ببن ابن یری . د  هم  نقل 2
 . یک ننر دیگر د   یرل اهل سن  بر نرم اسمرعیل بن یبیی المزنی ویود دا د و منظو  مر این شخص نی  . 3
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 اند از نن ج غه 2«الّله بن سفیانعبد »و  1«بلیة بن ولید»اند که  یگ  نتز تضعتف شده

 . عدم نقل روایت از طریق شیعه3-4

علاو  بر ضحعف این حدیث از  ریق اهل سحنت، اصححو  از  ریق دیعه نلل نشد  
وب ،  لللتحت  اسحححت  بنابراین، حتی اگر نلل نن از  ریق اهل سحححنت معتبر نیی می

 «م به للا ی کم بصحح تههرا م ا افردا» گبید:وتاضللی می احتجاج وا شللتعه را نداشلل .
بنابراین، معتبر دانستن حدیث بر اسا  وجود دواهد نن در   (148: 3، 1384)بیاضحی، 

ادکاک افرد نلل نن از  ،3اندروایات دی ر، ونان که سحیو ی، ابن کثیر و ابن حجر گفته
 کند  ریق اهل سنت را بر  رب ن ی

 استناد کنندگان به حدیث و تقریر استدلال -5

 ستناد کنندگان به حدیث برای افضلیت. ا1-5

د که انبرخی از عغ ای اهل سححنت به این حدیث بر الیححغیت ابوبکر اسححتد ک کرد 

                                                 
اند، قرا  داشههت  و مو د ه،م  هریی ک  این  وای   ا از یریق ابود داء نقل کردهالولید د  اسههرنید برخی از نقل بن . بقیة 1

دانند. برخی وی  ا کثیر التدلی  از ضهههعنرء و رلیون اههل سهههنه  واقع شهههده و آنرن، ارردین وی  ا قربل اعتمرد نمی یه
 بن ال ههر  عمرو، بن الم،رشههع مرلک، شههعبة، عمر، بن (، ک  از عبیدالّه 073: 9، 9101اند )ابن ر،ر، م،هولین دان ههت 

(. برخی ارردین بقیة 119-110: 9، 9130کرده اسهه  )ذهبی، دیگران تدلی  می و المیتمی موسههی بن عمر عبدالبمید،
اند. ابوم هههر گنت  از ارردین بقیة بر ر   برش ک  ارردین او نقی )پرکیزه( نی هه . برخی گنت  بن ولید  ا معتبر ندان ههت 

ین او از بشههود عدال  کرده و آن  ا یریز شههمرده اسهه  و اگر این صههبی  برشههد، برعن میاند: او از ضههعنرء تدلی  می
شههخص  د وغ گنت  اسهه . برخی"ردثنر:"قرل بقیة إن»ابوالتقی گنت : ک ههی ک  بگوید:  (072: 9، 9101برود )ابن ر،ر، 

اند براینک  بقی  ر،  نی ههه  و گوید: علمر ایمرع کردهاند. بیهقی میانداندبقیه   ا ضهههعیو و غیر قربل ارت،رج دان هههت 
گوید: بر اینک  بقیة بن ولید دانشهههمند (. ذهبی می073: 9 ،9101 ر،ر،   )ابنانهد: بقیه  قهربل ارت،رج نی هههبرخی گنته 
کرده و از این یه  این یریگره  ا متزلزل کرده اسهه . ابن ای بوده، لکن از ضههعنر و عوام ب ههیر  نقل ردین میبری ههت 

لْ  قرَلَ »ر گنتن بن ولید بخزیم  گنت  اسهه  ب  ابن ولید ارت،رج نمی کنم. وکیع گنت : هیک ک   ا ی ههو تر از بقیة  و   َ سههْ
ه  لىی- الّه ْ  صهَ لىمَ  وَ  عَلیَ  ه  الّه (. دا ق نی گنت  اس : بخر ی از  وایرت بقیة بن ولید ب  عنوان 110: 3، 9041نشنیدم )ذهبی، « -سهَ

ن همنون یکرده و برخی دیگر قرئلند وی از متروککرده چرا ک  وی از ضههعنرء نقل ردین میاعتبر  )تأیید( اسههتنرده می
(. ارمد بن رنبل گنت : 131: 0، 0449کرده اسهه  )یمعی مؤلنرن، یبیی نقل ردین می بن الّه  عبد و عمرو بن م،رشههع

کند از کند ل ا دان ههتم ک  او هرگره از مشهههو ین ارردین منکر  ا نقل میبقی  ارردین منکر  ا یز از م،هولین نقل نمی
 (.119-110: 9، 9130ک،ر آو ده اس ! )ذهبی، 

. نرم کرمل این شههخص عبد الّه بن سههنیرن الخزاعی الواسهه ی اسهه  و د  سهه  نقل از منربعی ک  م ر  کردیم این  اوی  2
،( ذهبی نیز 020: 0، 9040گویهد: ب  ارردین این شهههخص عمل نمی شهههود )عقیلی، ویود دا د. عقیلی د  مو د وی می

 (.014: 0، 9130اس  )ذهبی، همین نقل  ا از عقیلی ذکر کرده و آن  ا  د نکرده 
بصبت   مالبک إلی کثیر ابن أشر  وقد الب ن، أو برلصهبة ل  تقضهي أخر ویوه من شهواهد ول  وغیره، ال براني . أخری  3

 (.  20: 9097)سیویی، 
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، م ع 1در الکشححف و البیان عن افسححیر اللرنن (ه 421عباراند از: ابواسحح اق بعغبی )  

 ،(132: 1( در الریاض النیححرة ل  منادع العشححرة ) بری، بیتا، ه 294)   الدین  بری
، 2( در کتحاه مج وو الفتاو  و کتاه الرد عغی ال نللیینه 128ابن ای یحة حرانی )  

( در دححرح ال وادف ق 812( و میر سححید دححریف جرجانی )متولای 152ایجی )متولای 
( در دحرح ال لاصد )افتازانی، ه 191سحعد الدین افتازانی )   ،(322: 8، 1325)ایجی، 
( در ااریخ الخغفاء و الروض الأنیق ه 911سحححیو ی )  جلاک الحدین  ،(293: 5، 1419

هححححح( در  914ابن حجر هیت ی مکی )   ،(24: 1411ل  لیححل الصححدیق )سححیو ی، 
( در ه 1211دح اه الدین نلوسی )  و  (191: 1، 1411الصحواعق ال  ردة )ابن حجر، 
 ( 112: 2، 1415افسیر روح ال عان  )نلوسی، 

 . تقریر استدلال2-5

و نتایر نن گروه در ظاهر، نفی الیغیت کیر  « غعت دح   و   کربت ما»ج غه 
دود اسحت لکن سحیاق نن، برای اببات الیغیت است  بنابراین، از این روایت استفاد  می

این ملغع نن اسححت که کالبا هرگا  بین دو نفر  سححرّ   که ابوبکر از ابودرداء الیححل اسححت
نه اینکه بین نن دو نفر اسححاوی بردرار  ملایسححه انجا  دححود، یکی از دی ری برار اسححت

بادحححد، پ  هرگا  الیحححغیت یکی از نندو بر دی ری نفی گردد، الیحححغیت دی ری بر او 
 4نتیر این الریر در بیان دارح موادف نیی وجود دارد  3اببات خواهد دد 

                                                 
 از  ا ابود داء ر،پیرمب ک   وای  صدو  شأن ب  توی  بر و  وای  این ب  اسهتنرد بر ر،رات مبر ک  سهو ه تن هیر ذیل وی .1
 انبیرء وا ثرن مرعل زیرا نی هه ، یریز علمر از یلوتر  فتن  اه اسهه  معتقد کرده، نهی و منع ابوبکر پیشههرپیش  فتن  اه

 (.79: 1 ،9000 ثعلبی،) شوندمی مب وب
 فرد بهترین اسلامی ام  د  و. برشهندمی انصهر  و مهریر از اولین و سهربقون ام ، این اولیری برترین: گویدمی تیمی  ابن .2

 ب  پیرمبر ک  اسهه  زمرنی زمرن، بهترین و اسهه  علی و عثمرن و عمر او از بعد و ابوبکر اکرم نبی از پ 
( 000: 99 ،9092 ررانی،) اسهه  عمر سهه   و ابوبکر اکرم پیغمبر از بعد افضههل و بهترین. شههدند مبعوث  سههرل 
م ْ   یَلعََ    مَر» ردین ب  اسهتنرد بر وی هیِّینَ  بعَ دَ  أَرَد   عَلیَ غرََبَ    وَلَا  الشهى لهینَ  النىب سهَ  افضل  ا ابوبکر «ر  بکَ   أَبهي مهن   أَف ضَلَ  وَال مْر 
 .(009: 99همرن،) اس  دان ت  ام  این
 بکر أبر أن ردأف له ا و. الم کو  أفضههلیة لإثبرت ی ههر  إنمر لکن الغیر، أفضههلیة نني ظرهره کرن إن و الکلام ه ا مثل و .3

 أردهمر ضلیةأف ننی فإذا الت هرو،، دون التنرضهل هو اثنین کل ررل من الغرلب أن ذلک في ال هر و الد داء أبي من أفضهل
 (.011: 1 ،9041 تنترزانی،) الآخر، أفضلیة ثب  لآخر،
 ابوبکر زا غیر ک  اس  این لغ  ر هب ب  آن منهوم. دا د تنروت عرف ر هب ب  و لغ  ر هب ب   وای  این منهوم .4
 هنگرمی زیرا س ؛ا افضهل دیگران بر ابوبکر ک  اسه  این عرف ر هب ب   وای  این منهوم امر. نی ه  افضهل ابوبکر بر
 و. اس  شهر این اهل از افضل او ک  فهمدمی هرشخصی نی ه ، فلانی از برتر ک  هیک شههر این د : شهودمی گنت  ک 
( 122: 3 ،9101 ای،ی،) بود خواهد عرفی معنری بر تریی  برشههد، تعر ض عرفی معنری و لغوی معنری بین هرگره یرفی از
 ب  ارتیرج و نی هه  پ یرفت  اسهه ، متنروت لغ  و عرف نظر از  وای  منهوم ک  م لب این زیرا نی هه ؛ تمرم پرسههخ این
 ک  م لب این رفع امر. نی هه  افضههل ابوبکر بر ابوبکر از غیر ک  اسهه  این  وای  مدلول نیز عرفی نگره د . دا د اثبرت
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 نقد استدلال. 3-9

 نفی افضلیت   یگ ا  نسلب  وه شلخصلی، مساوی وا ا بات افضیت  آ  شخ  و 
نیسححت  در حدیث مرکور گفته دححد : خوردححید بر لردی ب تر از ابوبکر  غوو و   یگ ا 

رابه با ابوبکر بودند و ابوبکر هیچ براری کروه نکرد ؛ اما وجود الرادی که مسححاوی و هم
کند  یعنی بر اینکه خوردید بر کسی که مساوی و الیحغیتی بر نن ا ندادحته را نفی ن ی

 غوو یا کروه نکرد  بادحححد، د لت ندارد؛ درنتیجه الیحححغیت  رابه ابوبکر اسحححت،و هم
  (348: 4831   بسللی، 413: 8، 4831وتاضللی، ) کندابوبکر بر ه  ان را اببات ن ی

ای که افتازانی گفته، د لحت ححدیحث بر الیحححغیحت ابوبکر بر ابودرداء، بحه خا ر داعد 
 گ  آ  اس .ایر نن بیانو نت«   ا ش لما  من هو خیر منک»بادد، بغکه عبارت ن ی

 . بررسی و نقد دلالی حدیث6
علاو  بر ننچه در نلد سححند و د لت حدیث میبور بیان دححد، اسحححتد ک به نن بر 

 اببات الیغیت ابوبکر از ج ات دی ری نیی ادکاک دارد:

 . تعارض با چند دسته از روایات1-6

ر منابع لریلین وجود این میح ون با وند دسته از روایات دی ر که برخی از نن ا د
 دارد در اعارض است:

 . روایات افضلیت علی1-1-6

: 1، 1411د لت دارند مانند حدیث  یر )ابن کثیر،  روایحاای که بر الیحححغیت 
؛ 3112حدیث  19: 5، 1422(، حدیث منیلت )بخاری، 232: 13، 1415؛ لهبی، 351

ححدیححث بلغین )زبیححدی،  ،(119: 9، 1414؛ هیث ی، 12: 4، 1411خلیحع ب ححدادی، 
: 8، 1415)لهبی، « عغی خیر البشحححر ل ن لبی للد کفر»( و روایحت 2123: 2، 1418
هم در کتع روایی دحححیعه و هم در کتع روایی اهل سحححنت )متلی هندی، که ( 215
است  بنابراین، با  متواار ن و به برخی که، ( نلل دحد 33145حدیث  225: 11، 1411

تبانند وا ویره فب  اهل سن  نتز ننی کردبا  و  شلتعه احتجاج تاین روایت نه ان ا ن ی
چ ا که روایاتی که فب  اهل سلللن  و    این روای  و  افضلللیت  اوبور  اسلللتدلا  کنند

هسححتند  بنابراین در صححورت  اند، از نظ  سللند و  لال  اربینقل ک  ه افضلیت  عیی

                                                 
 البت . کندمی یلب دیگری دلیل م لب این اثبرت برای و کندنمی برداشهه  کلام این از  ا اسهه  افضههل دیگران بر ابوبکر
 مو د رردینا فهم برای عرف گون  این ب  استنرد البت  ک  برشهد دهقیّ غیر و م هرمبی عرف عرف، از م هتدل منظو  شهرید
 .نی   قبول
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 است  غیبادد که داک بر الیغیت عمی اعارض، ارجین با روایاای

 . روایاتی دیگر درباره ابوبکر 2-1-6

گار اند، ناسازاین روایت با برخی روایاای که از اهل سحنت در مورد ابوبکر نلل کرد 
از ج غحه اینکه خود ابوبکر بارها و بر لراز منبر به وجود الراد ب تر از خودش در اسللل   

 از دخا دی ری اوصیه و میان صح ابه اعتراب کرد  و مسغ انان را به پیروی و ابعیت
غونی لدی»و « ولیتکم و لست بخیرکم»کرد  این می ون با الفاظی ه چون می سحفارش

نلل دد   «م    انّ ل  دحیلانا یعترین کم و لسحتل بخیرکإن  ولیّت»، و «لغسحت بخیرکم
 ( 183: 5، 1414؛ هیث ی، 231: 5، 1411است )متلی هندی، 

 . روایات افضلیت عمر3-1-6

 بر الیغیت ع ر روایاای نلل دد  که وند دسته هستند: 
  در برخی احادیث این ملغع ) غوو و کروه نکردن خوردححید( ان ا به 1-3-1-2

سیو ی نیی این روایت را از   (182: 3، 1421ع ر نسحبت داد  دحد  اسحت )ابن مبرد، 
، )سححیو ی« ما  غعت دحح   عغی رجل خیر من ع ر»دوک پیامبر لکر کرد  اسححت: 

1411 :23   ) 
از من الیححل اسححت و  ها اوبور  تصلل یک ک  ه که عن   در برخی گیارش2-3-1-2

؛ 231: 5و ه و،  5: 13، 1411وند دلیل برای این الیحغیت گفته است )متلی هندی، 
 ( 23: 1411سیو ی، 

لفظ  کهبر اسححتد ک به این حدیث بر الیححغیت ابوبکر ادححکاک دححد  اسححت به این
ه صحی ه ماضحی لکر دحد  اسحت، بنابراین، جایی اسحت خوردید بر ب« کربت و  غعت»

  (148: 3، 1384)بیاضی،  ند  الیل از ابوبکر است  غوو کندکسی که در نی
اوان الیغیت را به حسع زمان خاص مورد نتر می کهنیی ادکاک دد  است به این

 این یعنی در هن امی که این خبر صححادر دححد ، ابوبکر الیححل اسححت و پ  از ؛درار داد
  (322: 8، 1325)ایجی،  زمان، دی ری الیل خواهد بود

، عد  « غعت و کربت»دو ادححکاک میبور وارد نیسححت، زیرا متفاهم عرلی از عبارت 
کیر از -اختصححاص به زمان گردحححته اسححت، یعنی مراد عد  الیحححغیت لردی بر ابوبکر

که الیید نن به زمان صححدور روایت نیی هاسلل   چنا ها و زما در ه ه مکان -امبرانپی
  )ه ان( عد  الیید به ودت است ،بر خلاب اصل است و اصل
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 نتیجه

دربار  براری ابوبکر، ضححعیف اسححت  « ما  غعت دحح   و   کربت»سححند روایت 
 ایات وسلتاری  رواره افضیت ، وا روافزو  و  این .واشلدکه  لال  آ  نتز ناتنام میونان

 گ  اذعا  اوبور ع ر و نیی روایات بیان و و فی روایات  رواره افضللیت  أمت النؤمنتن
که افتصاب نقل آ  از   یق چنا   وه عدم و ت ی فب  و   یگ  ا حاد ناسازگار اس 

  ساز اهل سن ،  تحت  آ  را  ر احتجاج وا شتعه مخدوش می
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 فهرست منابع
 

۴   ، ، واپ روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم، ق۴۱۴۳نلوسحی، م  ود بن عبدالّله
 اوک، بیروت، دار الکتع العغ یة 

، چاپ سلللبم، وت وت، النرت  کتاب السنة، ق۴۱۴۵ابن ابی عاصحححم، اح د بن ع رو،   ۴
  الاستمی

ت، ، واپ اوک، بیروأسدد الااة  في ععرف  الحااة ، ق۴۱۴۹ابن ابیر، عغی بن م  د،   ۵
 دارالفکر 

، دار الکتع ، بیروت، واپ اوکالتبحرةق، ۴۱۴۱ابن جوزی، عبد الرح ن بن عغی، الف،   ۱
 العغ یة 

، واپ اوک، بیروت، الضعفا و المتروکونق، ۴۱۴۱ابن جوزی، عبدالرح ن ابن عغی، ه،   ۳
 دارالکتع العغ یة 

، الحواعق المارق ق، ۴۱۴۴ابن حجر، اح د بن عغی،   ۱ ، م لق: عبدالرح ن بن عبدالّله
 ، مؤسسة الرسالة بیروتواپ اوک، 

 بیروت، دارصادر  ، واپ اوک،تهذیب التهذیبق، ۴۵۴۳ابن حجر، اح د بن عغی،   ۴
، موسحسة ا عغ ی بیروت، واپ دو ، لسان المیزانق، ۴۵۹۴ابن حجر، اح د بن عغی،   8

 لغ لبوعات 
الّله بن ، م لق: عبا ، وصححیة فضددا ا الحددااق، ۴۱۵۴ابن حنبل، اح د بن م  د،   ۹

 م  د، داهر ، دار ابن الجوزی 
، م لق: علا، م  د عبداللادر، الطبقات الکبریق، ۴۱۴۴ابن سححعد، م  د بن سححعد،   ۴۴

 بیروت، دار الکتع العغ یة 
 ، م لق: دیری، عغی، بیروت، دار الفکر تاریخ عدین  دعشقابن عساکر، عغی بن حسن، بیتا،   ۴۴
 دارالفکر بیروت، ، البدای  و النهای ق، ۴۱۴۴ن ع ر، ابن کثیر، اس اعیل ب  ۴۴
عاض الحواب فی فضا ا أعیرالمؤعنین عمر ق، ۴۱۴۴ابن مبرد، یوسحف بن حسن،   ۴۵

الب ث العغ ی  ،ال دینة النبوِیة اوک، واپ، م لق: عبحدالعییی بن م  حد، ةن الخطداب
  بالجامعة ا سلامیِة

: م لق ،)لیائل الخغفاء الراددین( رةع فضا ا الخلفاء الاق، ۴۱۴۴اصحب انی، ابونعیم،   ۴۱
 صالن بن م  د، واپ اوک، ال دینة ال نورة، دار البخاری لغنشر و التوزیع 

 ، الست دم، الشریف الرضی شرح المواقفق، ۴۵۴۳ایجی، میر سید دریف،   ۴۳
، م لق: م  د زهیر بن ناصر، صایح البخاریق، ۴۱۴۴بخاری، م  د بن اسح اعیل،   ۴۱

  دار  وق النجاة، ، بیروتواپ اوک
 ا ران، ، واپ اوک،الحددراا المسددتقیم ملی عسددتاقي التقدیمش، ۴۵8۱بیاضححی،   ۴۴
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 ال کتبة ال رایویة 
 ، واپ اوک، الست دم، الشریف الرضی شرح المقاصدق، ۴۱۴۹افتازانی، سعد الدین،   ۴8
ق: ، م لالکشف و البیان المعروف تفسیر الثعلبيق، ۴۱۴۴بعغبی، اح د بن م  د،   ۴۹

 ، ابی م  د، واپ اوک، بیروت، دار إحیاء التراث العربی ابن عادور
عوسوع  اقوال اةی الاسن الدارقطنی فی رجال الادیث  ، ۴۴۴۴ج عی مؤلفان،   ۴۴

 عالم الکتع لغنشر و التوزیع بیروت، ، واپ اوک، و علله
مدینه ، م لق: عبحدالرح ن بن م  حد، عجموع الفتداوی، ۴۱۴۱حرانی، ابن ای یحه،   ۴۴

 ل غک ل د للباعة ال ص ف الشریف مج ع امنور ، 
 ، بیروت، دار الکتع العغ یة تاریخ ةادادق، ۴۱۴۴خلیع ب داد ، اح د بن عغی،   ۴۴
، م لق: عوض، مصلفی بن عغی، الإعلام ةوفیات الأعلاملهبی، م  د بن اح د، بیتا،   ۴۵

 بیروت، موسسة الکتع الثلالیة 
لق: دححعیع الأرناطوط، واپ ، م سددیر اعلام النبلاءق، ۴۱۴۳لهبی، م  د بن اح د،   ۴۱

 موسسة الرسالة  بیروت، سو ،
، م لق: عغی عیزان الاعتددال فی نقدد الرجالق، ۴۵8۴لهبی، م  حد بن اح حد،   ۴۳

 م  د البجاوی، واپ اوک، بیروت، دار ال عرلة لغلباعة و النشر 

، م لق: ابی عبد الّله تخریج احادیث محیاء علوم الدینق، ۴۱۴8زبیدی، مرایحححی،   ۴۱
 م  د ال دّاد، واپ اوک، ریاض، دار العاص ة لغنشر  م  ود بن

، م لق: صحححالن، ابراهیم، تاریخ الخلفاءق، ۴۱۴۴بکر، سحححیو ی، عبحدالرح ن بن ابی  ۴۴
 دمشق، دارالبشائر 

، داهر ، المعجم الأوسدد  برانی، سحغی ان بن اح د، بیتا،   ۴8 ، م لق:  ارق بن عوض الّله
 دارال رمین 

۴۹   ، ، م لق: رح اصول اعتقاد اها السن  و الجماع شدق، ۴۱۴۵ بری رازی، هبة الّله
 اح دبن سعد، واپ هشتم، السعودیة، دار  یبة 

دار الکتع بیروت، ، الریاض النضددرة فی عناقب العشددرة بری، م حع الدین، بیتا،   ۵۴
 العغ یة 

 دلیل ما دم، ، واپ اوک، نقد ادله خلافتش، ۴۵۹۴ بسی، نجم الدین،   ۵۴
، م لق: عبد ال علی امین، واپ الضددعفاء الکبیرق، ۴۱۴۱علیغی، م  حد بن ع رو،   ۵۴

 اوک، بیروت، دار ال کتبة العغ یة 
، م لق: بکری حیانی، واپ کنز العمالق، ۴۱۴۴متلی هندی، عغی بن حسحححا  الدین،   ۵۵

 مؤسسة الرسالة بیروت، پنجم، 

، م لق: حسحححا  الحدین عجمع الزوا دد و عنبع الفوا دق، ۴۱۴۱هیث ی، نور الحدین،   ۵۱
   هر ، مکتبة اللدسیاللدسی، دا


